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ادامه در صفحه۱۶ 
ادامه از صفحه۱۴ 

 کشف استعداد‌های کودکان و نوجوانان و فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم برای رشد 

و ارتقای این استعداد‌ها، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها و نظام‌های آموزش و پرورش 

کشور‌هاست. این مهم از جمله موارد مشترکی است که صرف نظر از رویکرد‌های سیاسی 

 در همه‌‌ کشور‌ها مورد توجه قرار دارد و برنامه‌ریزی آموزشی و 
ً
و اقتصادی دولت‌ها، تقریبا

درسی متناظر و منطبق با این وظیفه مهم طراحی و به اجرا در می‌آید. 

در مبانی تعلیم و تربیت دینی و اسلامی نیز، مربی همین وظیفه را بر عهده دارد یعنی مربیان 

جامعه )اعم از خانواده و نهاد‌های اجتماعی تربیتی و...( باید شرایط و زمینه‌های لازم 

را برای شناسایی، رشد و شکوفایی استعداد‌های فرزندان جامعه خود به نحوی فراهم 

آورند که هر فرد متناسب با نوع و زمینه‌های استعدادی خود و به تعبیر سند تحول آموزش 

و پرورش ساحت‌های شش‌گانه تربیت، امکان پیشرفت را به دست آورد و بتواند سهم 

خود را در تعالی جامعه ایفا کند. 

بدیهی است همه انسان‌ها ذوق و استعداد یکسان نخواهند داشت و هر فردی ممکن است 

در زمینه‌ای خاص استعدادی برتر داشته باشد و در سایر زمینه‌ها نسبت به افراد دیگر از 

استعداد و یا ذوق کمتری برخوردار باشد. فردی در زمینه‌های ادبی صاحب استعداد‌های 

ذهنی برتر است و فردی دیگر در حوزه مهارت‌های ورزشی و بدنی توانایی‌های برتری را 

نسبت به دیگری دارد. نوجوانی در حوزه‌های زیبایی‌شناختی و هنری اثری قابل توجه از 

خود بر جای می‌گذارد و نوجوانی دیگر در عرصه علمی و پردازش‌های ذهنی و حافظه 

توانمند است ولی آنچه که یک نظام آموزشی باید مراقب آن باشد، توجه برابر به زمینه‌های 

مختلف در استعداد‌های متفاوت و متنوع کودکان و نوجوانان است که دریک نظام تعلیم 

و تربیت پیشرفته این مهم به عنوان شاخصه مطلوب در قضاوت و توسعه‌یافتگی نظام 

آموزشی شناخته می‌شود. 

 
ً
 بر یک یا دو حیطه از استعداد‌ها )مثلا

ً
به عبارتی دیگر، تمرکز نظام‌های آموزشی صرفا

علمی و یا ورزشی( بزرگ‌ترین نقطه ضعف یک نظام آموزشی است که به تعبیر سند تحول 

 معدودی 
ً
آموزش و پرورش نگاه تمام‌ساحتی به تربیت ندارد و در چنین نظام آموزشی صرفا

از دانش‌آموزان فرصت رشد و پیشرفت پیدا می‌کنند و الباقی به دست فراموشی سپرده 

شده و به سرنوشتی که مسیر زندگی برای آن‌ها تعیین می‌کند واگذار می‌شوند. اجازه دهید 

از این موضوع، بحث را در دو مسیر ادامه دهم، مسیر اول بحث محتوایی در شناسایی و 

پیشرفت استعداد‌هاست که آنچه در سطور بالا ارائه شد ناظر بر این بحث محتوایی است. 

 هر‌چند نظام آموزشی در کشور ما هم متأسفانه از جمله نظام‌های آموزشی است که دارای 

 در لایه حافظه متمرکز 
ً
 علمی( و آن هم به صورتی ناقص که صرفا

ً
رویکرد تک‌ساحتی )صرفا

شده است شناخته می‌شود. به عبارت دیگر در مدارسی که مدعی توجه به استعداد‌های 

برتر دانش‌آموزان هستند، فقط استعداد‌های علمی آن هم در اولین لایه آن یعنی دانش و 

در سطحی‌ترین طبقه آن یعنی حفظ کردن و به خاطر سپردن مفاهیم و موضوعات علمی 

مورد تأکید قرار دارد و در قالب مدارس، چالش جدی و اصلی دنیای امروز آموزش یعنی 

یادگیری عمیق )Deep Learning( متأسفانه هیچ محلی از توجه و تأکید را ندارد. 

 ذکر شد، مسیر دوم، 
ً
اما در کنار همین بحث محتوایی با همه ‌کاستی‌هایی که مختصرا

روش و ابزار‌های شناسایی، پرورش و هدایت استعداد‌های برتر است که مشکل نظام 

آموزشی ما در این مسیر دوم به مراتب مخرب‌تر و ویرانگرتر از موضوع محتوایی است. 

هر‌چند ممکن است این نوشته قدری مطول شود اما اجازه دهید با ذکر تجربه‌ای از کشور 

روسیه اهمیت این مهم یعنی روش را قدری روشن‌تر سازم. 

در سفری که به مناسبت رویدادی علمی در حوزه آموزش به کشور روسیه داشتم 

مهم‌ترین تجربه کشور روسیه در این موضوع یعنی شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر 

دانش‌آموزان را از وزیر آموزش آن کشور جویا شدم. او پس از مکثی گفت‌ در روسیه با 

آموزشی که به مدیران مدارس می‌دهیم، دانش‌آموزانی که در حیطه‌های علمی )با تأکید 

بر علوم پایه(، ورزشی، هنری و... نشانه‌هایی از استعداد برتر را دارا باشند شناسایی و 

همه‌ساله در اردوگاهی در سنت‌پیترزبورگ چند روزی گرد هم جمع می‌شوند. در این 

اردو، نخبگان و صاحبان افتخار ملی یا جهانی در حوزه‌های مختلف دعوت می‌شوند و 

همراه با دانش‌آموزان مستعد در همان رشته تخصصی چند روزی را زندگی خواهند کرد. 

 
ً
در این چند روز، شخصیت علمی دارنده نوبل به جای آنکه به مستعدان علمی )مثلا

در رشته فیزیک(، درس فیزیک ارائه دهد، به او مسیر زندگی خود و چگونگی فائق 

آمدن بر مشکلات، نحوه دسترسی به اطلاعات و تجارب پیشینیان، سخت‌کوشی و 

خستگی‌ناپذیری در مسیر دستیابی به هدف و... را بازگو می‌کند. به جای آنکه به او ماهی 

دهد ماهیگیری را به او می‌آموزد. به جای آنکه به او ریزه‌کاری‌های آزمون‌های تستی و 

حتی ظرافت‌های سؤالات تشریحی را یاد دهد، به او مقاومت و سرسختی در شرایط 

دشوار زندگی خود و چگونگی پیروزی بر آن سختی‌ها را بازگو می‌کند. 

خانم وزیر در واگویی این تجربه ارزشمند روسیه با ذکر نمونه‌ای از دارنده جایزه نوبل 

که در حین بیان خاطرات زندگی خود به بچه‌ها، دقایقی گریسته است حتی خود قدری 

احساسی شد و با بغض این خاطره را بیان کرد؛ و این همان مسیری است که متأسفانه 

نظام آموزشی ما از آن خطا رفته است و صد افسوس هر‌ساله بدتر از سال قبل بر ادامه این 

مسیر انحرافی اصرار دارد. 

 مدارس استعداد‌های درخشان کم و بیش با این خطای راهبردی در 
ً
اگر در گذشته صرفا

نظام آموزشی مواجه بوده است، اندک اندک مدارس نمونه‌دولتی، مدارس غیر‌دولتی، 

مدارس شاهد و حتی مدارس دولتی که درست یا غلط در محله خود به عنوان مدرسه 

ممتاز شناخته شده‌اند در این مسیر خطرناک قرار گرفته‌اند و نتیجه‌ آن شده است که با این 

 ،
ً
روش غلط و ناصحیح در شناسایی، انتخاب، پرورش و هدایت استعداد‌های برتر، اولا

همه برنامه‌های آموزشی و درسی مدارس به جای توجه به اهداف پرورشی و عنایت به 

 بر محفوظات متمرکز شده است. 
ً
سایر ساحت‌های تربیت، صرفا

، علی‌رغم آنکه بسیاری از فرزندان ما از حیث توانایی‌های ذهنی در حیطه علمی 
ً
ثانیا

فردی عادی هستند، این تلقی و باور را به خانواده تلقین کرده‌ایم که فرزند شما نابغه علمی 

است و وظیفه والدین اقتضا می‌کند با همه امکانات و منابع خود برای رسیدن فرزند خود 

به سطوح بالای علمی به اوکمک کنند و خدا می‌داند این فشار غیر‌منطقی به فرزندان چه 

بر سر روح و روان و شخصیت آن‌ها آورده است. 

؛ سودجویانی که از این بازار مکاره، منافع مالی و اقتصادی فراوانی به دست آورده‌اند، 
ً
ثالثا

همچون مافیایی در مسیر اصلاح و تحول نظام آموزشی قد علم کرده و با زر و زور و تزویر 

خود، راه را برای هر تحولی مسدود کرده‌اند. 

؛ از همه مخرب‌تر آنکه نیاز‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی که باید در دوران 
ً
رابعا

مدرسه‌ای یکی از منابع برنامه‌های درسی و آموزشی باشد مضمحل شده و در بهترین حالت 

برنامه درسی قصد‌شده یا اجرا نمی‌شود و یا به تعبیر برنامه‌ریزان درسی کسب نمی‌شود. 

اما در پاسخ به این سؤال که اکنون چه باید کرد؛ 

1- مهم‌ترین راهکار که اصلی‌ترین پیش نیاز به شمار می‌آید، پذیرفتن و باور این مشکل 

به عنوان مانعی جدی برای رسیدن به نظام آموزش و پرورش مطلوب و مورد نظر جامعه 

است. اهمیت دادن به این مسئله مهم به گونه‌ای که دغدغه اصلی جامعه و افکار عمومی 

آن باشد شرط اصلی برای حل مشکل خواهد بود. 

تا زمانی که جامعه و به تبع آن سیاست‌گذاران ارشد کشور، این معضل جدی و تأثیرگذار 

را در آینده فرزندان و مردم باور نداشته باشند و به آن اولویت ندهند نمی‌توان اقدامات مؤثر 

و با دوامی را انتظار داشت و هر برنامه یا اقدامی، حداکثر تا تغییر مدیران و سیاست‌گذاران 

بعدی استمرار خواهد داشت و پس از آن متوقف و جای خود را به برنامه‌ای دیگر خواهد 

سپرد و نتیجه همان خواهد بود که اکنون شاهدیم. 

2- سند تحول آموزش و پرورش به عنوان نقشه راهی که حاصل تجارب انباشته و 

تلاش‌های پس از انقلاب اسلامی برای تحول و تغییر شرایط ناخوب آموزش و پرورش 

است، صرف نظر از برخی مشکلات و نارسایی‌های آن و به‌ویژه تأیید کلیات آن از سوی 

مدیران ارشد کشور، همچنان مناسب‌ترین نسخه بهبود وضع موجود است. اجرای این 

سند و زیرنظام‌های آن ولو تدریجی، می‌تواند گام‌های مؤثری را برای کاهش این معضل 

جدی در نظام آموزشی بردارد. سند برنامه درسی ملی به عنوان یکی از اسناد مرتبط با 

سند تحول، راهکار‌های مؤثر و به‌روزی را برای تغییر وضعیت موجود و حصول شرایط 

مطلوب ارائه کرده است. 

اما نکته مهم؛ همان‌طور که در رهنمود‌های اخیر مقام‌معظم‌رهبری نیز تأکید شده است، 

به جای طراحی مجدد اسناد راهبردی و طرح‌های تحولی، همه همت و جزمیت خود را 

برای اجرای سند تحول آموزش و پرورش به کار گیریم که در این صورت، زمان و منابع 

فراوانی را صرفه‌جویی خواهیم کرد. 

3- از آنجایی که این چالش در بسیاری از کشور‌های دیگر نیز مسئله اساسی نظام آموزشی 

است، در دهه اخیر تلاش‌های فراوانی به ویژه در کشور‌های در حال توسعه برای فائق آمدن 

براین چالش صورت گرفته است. این تلاش‌ها از تغییر و اصلاح برنامه‌های درسی شروع 

شده است و ادامه آن به اصلاح برنامه‌های آموزشی و مدیریت منابع انسانی در نظام‌های 

آموزشی استمرار یافته است و حتی تأثیرات خود را بر مهندسی تجهیزات آموزشی و 

تکنولوژی‌های یاددهی-یادگیری بر جای گذاشته است. بی‌شک مطالعه دستاورد‌های 

سایر کشور‌ها به ویژه کشور‌هایی که از حیث فرهنگ و نظام ارزشی به کشور ما نزدیک‌تر 

هستند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید. 

4- در نظام آموزشی که مخاطب اصلی آن انسان با همه ویژگی‌های خاص او است، تغییر 

و تحول را از هر کجا آغاز کنیم، اولین گام و دروازه شروع آن، نیروی انسانی و معلم است. پله 

اول برای آغاز چنین تحولی آینده‌نگری، ارتقای شایستگی‌های معلم و تقویت‌انگیزه‌های 

اوست. این اقدام‌ها از جمله اقداماتی است که در سال‌های گذشته و در تمامی تلاش‌هایی 

 به دلیل ضعف منابع مالی، 
ً
که برای تحول نظام آموزشی کشور صورت گرفته است عمدتا

نادیده گرفته شده است و به همین دلیل مهم، آن تلاش‌ها نیز نتوانسته است به ثمر بنشیند 

و اهداف خود را محقق سازد. 

امیدوارم تلاش روزنامه وزین »فرهیختگان« در پرداختن به این موضوع مهم، سرآغازی 

باشد برای توجه مجدد سیاست‌گذاران آموزشی و دولت‌مردان کشور که اکنون نیز 

خیلی دیر شده است. 

از مهر 1385 که ما پنج نفر دانش‌آموز علوم انسانی سمپاد شدیم هجده سال گذشته 

است. زمانی طولانی برای یک عمر کوتاه، زمانی اندک در درازنای تاریخ. آنچه در 

 تغییر کرده است جا افتادن کلاس علوم انسانی در مجموعه مدارس 
ً
این مدت مسلما

سمپاد است. این مسیر بسیار پر فرازونشیب بوده و مثل هر چیز دیگری در این سرزمین 

دست‌خوش حب و بغض‌ها و نظر شخصی افراد. اما در مهر 1403 اغلب مدارس 

سمپاد در تهران و شهر‌های دیگر و حتی شهر‌های کوچک‌تر حداقل یک کلاس علوم 

انســـانی دارند؛ در کنکور علوم انسانی سمپادی‌ها با مدارس دیگر رقابت می‌کنند. 

در المپیاد ادبی و دیگر المپیاد‌های نوظهور علوم انسانی نماینده و مدال‌آور دارند و 

سمپادی‌ای که علوم انسانی بخواند یا خوانده باشد دارد روزبه‌روز مصداق‌های بیشتری 

می‌یابد. اما هنوز مسائلی در کار است: 

1. نگاه از بالا به پایین به علوم انســـانی: چهره نرگس جلوی چشمم است. 

پدرش پزشک بود و گفته بود: »ترجیح میدم بچه‌ا‌م درس نخونه و منشی مطب خودم 

بشه تا بره علوم انسانی رتبه یک بشه«... اشک‌های شیدا، ناامیدی مادر یاسمن و آن 

جمله دردناکش: »به خدا من راضیم، باباش نمی‌ذاره«.

این اتفاقات متأسفانه مربوط به ده سال پیش یا بیشتر نیستند. خاطرات همین امسال 

و پارسال هستند. آن نگاه که »تنبل‌ها ‌می‌روند علوم انسانی می‌خوانند/ علوم انسانی 

خواندن یعنی فقیر و بدبخت و بیکار ماندن/ علوم انسانی‌خوانده همیشه زیردست 

مهندس و دکتر است« هنوز در کنه بعضی قلب‌ها و مغز‌ها پابرجاست. فقط یک عده با 

خودشان و جهان مدرن نو در رودربایستی مانده‌اند و آن را به‌صراحت به زبان نمی‌آورند. 

تا آن تغییر بنیادین هنوز راه زیادی در پیش داریم و حتی گرایش به علوم انسانی هم 

نتیجه ناگزیر ناامیدی از رشـــته‌های مهندسی و بازار کار و مهاجرت‌شان و ظرفیت 

محدود رشته تجربی برای پذیرفتن دانشجوی پزشکی است تا باور به علوم انسانی 

و جایگاه آن در جامعه. 

در پانزده سال گذشته به اقتضای رشته‌ام در کنار سمپاد در بسیاری مدارس فرهنگ 

تدریس کرده‌ام. آن‌ها کارشان را به‌خوبی انجام می‌دهند و دانش‌آموزان علاقه‌مند و 

 به داشتن کلاس علوم انسانی قانع شده اما به‌زودی باید 
ً
باانگیزه‌ای دارند. سمپاد فعلا

با این پرسش نیز مواجه شود؛ علوم انسانی خواندن در سمپاد چه مزیتی دارد؟ علوم 

انسانی سمپاد چه ارزش افزوده‌ای دارد؟ 

۲. نداشتن مرکز مشخص: چند سال پیش قرار بود یکی از فرزانگان‌ها متولی 

علوم انسانی کل سمپاد باشد. این اتفاق به دلایلی ناتمام ماند. هنوز هم نه مرکزی 

 برای علوم انسانی تعریف شده، نه حتی در اداره سمپاد کسی با سمت مستقیم 
ً
رسما

»مســـئول علوم انسانی« وجود دارد. برنامه‌ریزی‌های رشته علوم انسانی در سطح 

مدرســـه‌ها صورت می‌پذیرد و بستگی به نظر مدیر و معاون آموزشی دارد. مدیر و 

معاون آموزشی‌ای که نمی‌شود توقع داشت دغدغه اصلی‌شان علوم انسانی باشد. در 

چارت اداری و سازمانی سمپاد جای نماینده و مسئول علوم انسانی خالی است. وقتی 

نماینده نیست، اسناد و برنامه‌های کشوری و منطقه‌ای هم نیست. نظارتی بر عملکرد 

مدارسی که علوم انسانی دارند هم نیست و همه چیز نتیجه شانس و اتفاق است. 

۳. مشکل ورودی: برای کسانی که متقاضی ورود به دهم انسانی در هر یک از 

مدارس سمپاد هستند آزمون و مصاحبه مجزایی وجود ندارد. بخشی از ورودی‌ها 

فارغ التحصیلان متوسطه اول سمپاد هستند که از روی ذوق و انتخاب شخصی به 

علوم انسانی آمده‌اند؛ چرا که در برنامه هدایت تحصیلی متوسطه اول کارویژه‌ای برای 

علوم انسانی تعریف نشده است. بخشی از ورودی‌ها هم از مدارس دیگر و از طریق 

همان آزمون اصلی وارد ســـمپاد می‌شوند. فرایند پذیرفتن دانش‌آموز در رشته علوم 

انسانی سمپاد سال‌هاست برنامه و اصول مشخصی ندارد و این امر باعث شده تعداد 

زیادی دانش‌آموز علوم انسانی ضعیف و متوسط وارد مدارس شوند و سطح عمومی 

علوم انسانی را هم به لحاظ علمی و هم در آمار‌ها و نمرات رسمی کاهش دهند. 

در حال حاضر، تعداد فارغ‌التحصیلان علوم انسانی سمپاد آن قدر است که بتوانند 

چندین مدرسه را اداره کنند یا برای دانش‌آموزان فعلی برنامه بریزند. همچنین متخصصان 

دلسوز و دغدغه‌مندی وجود دارند که سال‌هاست بدون اسم و عنوان رسمی دارند برای 

روشن نگه داشتن چراغ علوم انسانی در سمپاد می‌جنگند و خون دل می‌خورند. باید 

دید مسئولان و صاحبان امور چه برنامه‌ای دارند. امیدوارم در برنامه‌ریزی‌های جدید 

سمپاد علوم انسانی فراموش نشود. 

 بچه‌هایی هستند که از نظر 
ً
در آزمون ممکن است احساس تنهایی کنند. حتما

اخلاقی، اعتقادی و عرق ملی به‌قدر مطلوب ما نباشـــند اما نکته اساسی این 

اســـت که قضاوت درباره یک مجموعه باید متناسب با هدفی باشد که درباره 

آن در نظر می‌گیریم؛ اگر هدفی که برای آن در نظر می‌گیریم این باشد که قرار 

اســـت نیروهایی برای تغییر آینده کشور تربیت کند، مطالبه‌مان از سمپاد هم 

بیشتر به این سمت می‌رود که چقدر بچه‌ها را برای این آینده مدنظر آماده کرده 

است. گاهی این مطالبه در خانواده‌ها و تصمیم‌گیرندگان ما نیست. خانواده‌هایی 

داریم که برای یک کاهش نمره جزئی فرزندشان، بیشتر از خود فرزند ناراحت 

 دغدغه کاهش رتبه علمی در کنکور و قبولی در دانشگاه 
ً
می‌شوند؛ چراکه دائما

را دارند که این‌طور مسائل مأموریت سمپاد را تا حدودی مختل می‌کند. به نظر 

من بزرگ‌ترین نقص ســـمپاد در حال حاضر این است که باید سعی کند نگاه 

افراد را نسبت به پرورش استعدادها تغییر دهد.

پس تلاش شـــما این است که در بین سمپادی‌های حال حاضر عرق ملی 

یق و آن را در بین خانواده‌ها نیز فرهنگ‌سازی کنید، درست است؟ را تزر

بله، ما در حال حاضر الگو و مدلی تربیتی داریم که از همان شعار سمپاد برگرفته 

شـــده است. این الگو بسط مفهومی پیدا کرده و به 25 شایستگی ختم می‌شود 

که این‌ها از جنس دانش، مهارت، نگرش و منش شـــخصیتی اســـت و سمپاد 

مســـئولیت خود را در این می‌داند که این شایستگی‌ها را در بچه‌ها تقویت کند. 

انتظار داریم مطالبه‌گران به میزان کیفیت اجرای این مسئولیت توجه داشته باشند. 

این شایســـتگی‌ها طیف وسیعی را شامل می‌شوند، از عرق ملی و دینی گرفته تا 

ایجاد مهارت‌های ارتباطی، توانمندی ارتباط با رســـانه و دانش کافی در رابطه با 

گذشته تمدنی ایران و آینده‌ای که برای این تمدن ایرانی ترسیم می‌کنیم. به‌لحاظ 

ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌هایی همچون تاب‌آوری، تحمل‌ورزی، مهربانی و 

ادب اجتماعی هم جزء این‌ها هستند. درکل برنامه‌های متعددی را دنبال می‌کنیم 

که هدف همگی آن‌ها ایجاد آن 25 مورد شایســـتگی است. البته هیچ‌ادعایی 

مبنی‌بر کامل بودن و صددرصدی اجرایی شدن این موارد نداریم اما معتقدیم در 

این مسیر درحال حرکتیم.

 فکر نمی‌کنید این امر به‌گونه‌ای تغییر مسیر و خط‌شکنی در اهداف 
ً
جسارتا

نسبت به خروجی‌های قبلی سمپاد پیش از ورود شماست؟

اول اینکه سازمان‌ها نیز مانند انسان‌ها موجود زنده و پویایی‌اند و تلاش می‌کنند 

بهبود پیدا کنند. ســـمپاد هم مانند هر سازمان دیگری حرکت‌ها، اصلاحات و 

چرخش‌هایی داشـــته و ســـعی کرده عملکردش را بهبود بخشد. در فاصله بین 

سال‌های 1389 تا 1399 یعنی یک‌دهه، سمپاد تحت هجمه خیلی شدیدی به 

 زمانی 
ً
لحاظ رســـانه‌ای و اعتباری بوده و حتی تنزل رتبه پیدا کرده است؛ طبیعتا

که امکانات، شبکه و نیروی انسانی مناسبی نداشته، عملکرد خوبی هم نداشته 

 قابل‌نقد اســـت. البته این به این معنا نیست که رؤسای آن تلاش خود را 
ً
که واقعا

نکرده‌اند، اما به هر صورت وجود این مضیقه‌ها باعث شده سازمان نتواند عملکرد 

مطلوبی داشته باشد و باید به این نکته توجه داشت.

من از بســـیاری از خانواده‌های این بچه‌ها شنیده‌ام که به‌دلیل پرداختن 

 
ً
یت این‌ها اصطلاحا بیشتر ســـمپاد به زمینه علمی دانش‌آموزان، اکثر

هـــوش اجتماعی خوبی ندارند و مهارت‌های ارتباطی پایینی دارند. با 

توجه به اینکه خودتان نیز زمانی دانش‌آموز ســـمپاد بوده‌اید و اکنون در 

ید، در این   قصد پر کردن این خلأها را دار
ً
رأس قرار گرفته‌اید و احتمالا

زمینه دیدگاهتان چیست؟

 طبق مقالاتی کـــه وجود دارد، در همه‌جای دنیا بچه‌هایی که آی‌کیوی بالاتری 

 مهارت‌های اجتماعی پایین‌تری دارند و علتش این اســـت که این 
ً
دارند معمولا

بچه‌ها به‌خاطر درک و فهم بیشـــتری کـــه دارند از زمان کودکی خود نمی‌توانند 

راحت با بچه‌های دیگر ارتباط بگیرند که به آن ناتوانی آموخته‌شده می‌گویند. این 

مسئله باعث می‌شود آنها از همان سن کم یاد بگیرند و به این باور برسند که »من 

نمی‌توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم« و درنتیجه کم‌کم از همسن‌وســـالان خود 

فاصله می‌گیرند و زمانی که به سن نوجوانی می‌رسند دیگر مهارت‌های ارتباطی 

را بلد نیستند. این مسئله مختص جامعه ایران یا سمپاد نیست و یک عرف جهانی 

ا‌ســـت. اگر بخواهیم سمپادی‌ها را درست قضاوت کنیم باید بگوییم شما با این 

ضعف طبیعی که ناشـــی از آی‌کیو بالاست، چه کرده‌اید؟ آیا حضور در مدرسه 

ســـمپاد باعث پیشرفت آن‌ها شده است یا خیر؟ که در این ‌رابطه هم من از شما 

دعوت می‌کنم تا یکی از مدارس سمپاد حضور پیدا کنید و ببینید بسیاری از این 

 مواردی هم داریم که 
ً
بچه‌ها در مهارت‌های ارتباطی چقدر توانمندند. بله قطعا

توانایی ارتباطی خوبی ندارند اما این مسئله عمومی نیست. 

اینجا وظیفه ســـمپاد هم این است که طبق همان الگوی تربیتی که عرض کردم 

در قالب برنامه‌های متعدد بســـتری برای افزایش این مهارت‌های ارتباطی ایجاد 

کند اما اینکه فکر کنیم بچه‌های سمپاد هیچ اشکالی نباید داشته باشند، درست 

نیست. بعضی ضعف‌ها نتیجه طبیعی هوش بالاست.

و سؤال آخر، به نظر شـــما خروجی سمپاد در سال‌های اخیر برای کشور 

چه بوده است؟

می‌توانم به کارهایی که انجام شـــده اشاره کنم و نه مواردی که درحال انجام 

 سمپاد الگوی دلپذیر آموزشی اجرا کرده که قابلیت تکثیر دارد، 
ً
اســـت؛ اولا

 
ً
گران‌قیمت نیست و متکی بر بچه‌هاست، برای مثال قالب کارسوق که کاملا

یک قالب ســـمپادی‌ اســـت، برنامه‌های عصرمانی و شب‌مانی و اردوهای 

درون‌مدرســـه‌ای که از سمپاد شروع شـــده‌اند و المپیادهای مختلفی که از 

الگوهای قدیمی ســـمپاد بوده است. این‌ها الان در آموزش‌وپرورش بسیار 

تکرار می‌شوند یا موارد جزئی‌تر مانند سمینارهای دانش‌آموزی و پژوهش‌های 

مدرسه‌ای که از سمپاد سرمنشأ گرفته و امروزه در مدارس دیگر رایج شده‌اند 

و مشاهده می‌شوند. 

 دستاورد مهمی است. دستاورد 
ً
به نظر من این الگوسازی و تکثیر الگو واقعا

دیگر هم این بوده که توانسته است گروه بسیاری از افراد با ویژگی‌های شاخصی 

 هیچ‌حوزه مهمی نیســـت 
ً
را تربیت و وارد جامعه کند. در حال حاضر تقریبا

که بچه‌های سمپادی در آن حضور نداشته باشند. حوزه‌های پزشکی، فنی، 

مهندسی، ادبیات، هنر و حتی تیم‌های ورزشی، برای مثال تیم شطرنج کشور 

که بسیاری از آنها سمپادی‌اند. در حوزه‌های اقتصادی و حکمرانی برای مثال 

مدیر، معاون وزیر و نماینده مجلس سمپادی به‌وفور داریم اما چون نگاه ما 

 همیشه به بچه‌هایی‌ است که مهاجرت کرده‌اند، توانمندی این‌ها را 
ً
معمولا

نادیده گرفته‌ایم. درحالی‌که افراد توانمند زیادی داریم که نقاط مختلف کشور 

در حال فعالیت هستند. برای مثال دکتر یاسمن فرزان. ایشان فیزیک محض 

خوانده‌اند و در المپیاد فیزیک جهانی شرکت کرده بودند. در آن زمان ایشان 

تنها خانمی بودند که توانســـتند بالاترین امتیاز را در المپیاد فیزیک جهانی 

به‌دست آورند و جایزه پروفسور عبدالسلام را کسب کنند که معتبرترین جایزه 

در رشته فیزیک است و متأسفانه به‌قدر کافی به امثال این‌ها نمی‌پردازیم.

به نظر شـــما ســـمپاد در تربیت نیروی مؤثر تا چه حد و چند درصد مؤثر 

بوده است؟

درصد که نمی‌توانم بگویم، مشخص نیست اما می‌توان گفت خیلی‌خوب توانسته 

 می‌تواند خیلی بهتر از این 
ً
بخشـــی از این نیروهای مؤثر را تربیت کند و مطمئنا

باشد. انتظار داریم با این مدل تربیتی فعلی این‌طور باشد.

در مقایسه با مدارس غیرانتفاعی چطور؟

 با فاصله بسیار موفق‌تر بوده است.
ً
حتما

 تقویم می‌گوید که 16 تا 22 فروردین ماه، هرســـاله زمان ثبت نام آزمون 

مدارس سمپاد است. سمپاد، مدارس تیزهوشان یا همان سازمان ملی پرورش 

استعداد‌های درخشان در سال 1353 با هدف جذب دانش‌آموزان نمونه 

و تیزهوش و پرورش استعداد آن‌ها تأسیس شد. از سیاست‌های اولیه این 

مدارس دولتی، تربیت و پرورش نیروی کارآمد و نخبه برای کشور است. اکنون 

پس از گذشت چند دهه از تأسیس مدارس تیزهوشان یک پرسش اساسی 

و جدی مطرح است و آن این است که آیا مدارس سمپاد همچنان براساس 

سیاست‌گذاری‌ها و ایده‌های اولیه خود درحال فعالیت هستند؟ بدون شک 

سمپادِ امروز با چالش‌هایی همراه است اما با توجه به وضعیت مدارس دولتی 

در یک سو و در یک سوی دیگر رشد قارچ‌گونه مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی، 

همچنان باید از ایده سمپاد صیانت و حفاظت کرد. 

   تبارشناسی سمپاد از ابتدای انقلاب تا به امروز

داستان سمپاد از قبل از انقلاب اسلامی شروع می‌شود. از زمانی که وزارت فرهنگ 

پیش از انقلاب اسلامی تصمیم می‌گیرد برای کودکان خاص، کار خاصی انجام 

دهد. یک بخش از کار برای دانش‌آموزان اســـتثنایی بود. یک گروه نیز گروهی از 

دانش‌آموزانی بودند که تیزهوش به حساب می‌آمدند. این داستان در سال‌های 53 

الی 55 شروع می‌شود و تنها چند مدرسه در چند نقطه خاصی از کشور فعالیت 

 در تهران، کرمان و تبریز. انقلاب اســـامی پیروز می‌شود و به این 
ً
می‌کنند مثلا

دلیل که تحصیل‌کرده‌های خارج از کشور ایده این مدارس را اجرایی کرده بودند، 

در ابتدا نگاه مثبتی در اوایل انقلاب به مدارس سمپاد نبود؛ اما به هر حال مدارس 

تیزهوشان در حال فعالیت بودند. 

مدیران امروزِ سمپاد روایت می‌کنند که پس از انقلاب هر ساله بحث بر سر بود و 

نبود آن‌ها مطرح بود. تا اینکه فارغ‌التحصیلان مدرسه حلی1 تصمیم می‌گیرند که 

حجت‌الاسلام جواد اژه‌ای را دعوت کنند. آقای اژه‌ای در آن زمان معاون فرهنگی 

نخست‌وزیر در دوره ریاست‌جمهوری مقام‌معظم‌رهبری بود. بعد‌ها او به پدر معنوی 

ســـمپاد نیز معروف می‌شود. آقای اژه‌ای که وارد مدرسه می‌شود، یک نمایشگاه 

دستاورد‌های پژوهشی در آن روز دایر بود. این نمایشگاه همچنان بین سمپادی‌ها 

پابرجاست. در آنجا آقای اژه‌ای بسیار از کار پژوهشی دانش‌آموزان مدرسه حلی 

خوشش می‌آید. در آن دوره البته تمام دانش‌آموزان سمپاد، تحصیل‌کنندگان ریاضی 

بودند. مرحوم اژه‌ای پس از اینکه به نهاد ریاست جمهوری باز می‌گردد، تأکید می‌کند 

که مدارس تیزهوشان باید باقی بمانند و حفظ شوند. همچنین اعلام می‌کند که 

شخص او علاقه‌مند است پای کار مدارس تیزهوشان باشد. 14 اردیبهشت سال 

67 یا 68 بود که سمپاد در جلسه ریاست‌جمهوری تصویب می‌شود. بعد از فوت 

امام هم آقای اژه‌ای از ســـایر فعالیت‌هایش کناره‌گیری می‌کند و مسئول مدارس 

سمپاد می‌شود. به واسطه نفوذی که آقای اژه‌ای داشت، حتی در برهه‌هایی مدارس 

سمپاد جدا از آموزش و پرورش معلم استخدام می‌کند. اما این استخدام‌ها آیین‌نامه 

نداشت. یعنی تا زمان حضور آقای اژه‌ای که همین سال88 بود، سمپاد هیچ آیین‌نامه 

و بخشنامه‌ای نداشت. تا اینکه سال 88 آقای اژه‌ای از سمپاد استعفا داد. پس از 

آن سمپاد چندین مدیر به خود دید و فراز و نشیب‌هایی داشت. بعد از آقای اژه‌ای، 

سازمان به مرکز تبدیل می‌شود. یعنی تنزل پیدا می‌کند و بعد هم دوباره از اواخر 

دولت آقای روحانی بحث سازمان شدنش مطرح و دوباره به سازمان تبدیل می‌شود. 

   جداسازی، ایزوله کردن

یا پرورش استعداد‌های درخشان؟ 
بحث اصلی درباره سمپاد این است که طرفداران سمپاد استدلال می‌کنند که ما 

تعدادی دانش‌آموز تیزهوش داریم که باید با آن‌ها متفاوت کار کنیم. زمانی که قرار 

بود آقای اژه‌ای کنار گذاشـــته شود، دو وزیر از وزرای سال‌های گذشته به هر حال 

مخالف سرسخت سمپاد بودند و به این دلیل که نمی‌توانستند سمپاد را به طور کلی 

 سمپاد با دیگر مدارس 
ً
حذف کنند، آنقدر مدارس سمپاد را زیاد می‌کنند که عملا

دولتی تفاوتی نداشته باشد. یعنی یکی از راه‌های تضعیف کردن سمپاد در سال‌های 

اخیر، زیاد شدن سمپاد توسط دو تن از وزرای آموزش و پرورش بود که به قدری 

گستره این مدارس و دانش‌آموزان زیاد بشود تا دیگر تفاوت واقعی و جدی با سایر 

مدارس و دانش‌آموزان نداشته باشند. 

هدف سمپاد این بود که بچه‌های تیزهوش را از سایر دانش‌آموزان جدا کند تا برای 

مملکت و کشور به کار بیایند و خدمتی به این مملکت داشته باشند. اما چه اتفاقی 

در این جداسازی افتاد؟ باید پذیرفت هوش آموزشی دانش‌آموزان سمپادی بسیار 

بالاست. اما در سایر هوش‌ها وضعیت ضعیف یا معمولی دارند. اتفاقی که در این 

میان می‌افتد و علت مخالفت واقعی آن دو وزیر است، این بود که به گفته برخی 

مدیران سمپادی، مدارس سمپاد آمار خودکشی‌شان از باقی مدارس بالاتر است. 

در مدارس سمپاد میزان افسردگی‌شان و پرونده‌های نمادشان از تمام مدارس دیگر 

بالاتر است و مشکلات اجتماعی در مدارس سمپاد بسیار بالاتر است. در یک 

ســـمت ماجرا نیز طرح شهاب در آموزش و پرورش جلو می‌آید. طرح شهاب، 

شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر بود. این طرح هم چندباری مورد توجه رهبر 

انقلاب قرار گرفت. سال‌های اولی که شهاب اجرا می‌شد، قرار این بود که این طرح 

مبتنی بر هوش‌های چندگانه باشد. 

نکته این است که تیزهوشان در ســـال‌های گذشته تنها هوش ریاضی را درنظر 

می‌گرفت. یعنی در آزمون ورودی تیزهوشـــان دانش‌آموزی موفق می‌شود که به 

 نمی‌تواند آزمون ورودی 
ً
ریاضی مسلط باشد. اگر به ریاضی مسلط نباشد، قطعا

 مدارس مراکز 
ً
را پشت سر بگذارد. همچنین اکنون در مدارس سمپاد، خصوصا

 
ً
استان اگر دانش‌آموز دوره ابتدایی خود را در مدارس غیردولتی نگذرانده باشد، اصلا

نمی‌‎تواند به‌راحتی در سمپاد قبول شود. یعنی بیشتر از 90 درصد از دانش‌آموزانی که 

الان در مدارس سمپاد قبول می‌شوند، مدارس غیردولتی تحصیل کرده‌اند و درصد 

کمی در دولتی‌های درجه یک، تحصیل کرده‌اند. 

   اخذ شهریه‌های چند میلیونی در مدارس سمپاد 
آفت یا ظرفیت؟ 

طبق قانون، 50 درصد شهریه مدارس غیر‌دولتی میزان شهریه مدارس سمپاد است. 

یعنی اکنون اگر یک مدرسه دولتی، مصوب شهریه‌اش 50 میلیون باشد 50 درصد 

آن 25 میلیون است و شهریه مدرسه سمپاد باید 25 میلیون باشد. براساس اطلاع 

خبرنگار »فرهیختگان«، شهریه سمپاد در تهران تا 60 میلیون تومان است. یعنی 

مدرسه حلی1 دوره دوم 60 میلیون شهریه می‌گیرد و حلی1 دوره اول نزدیک 30 

 در 
ً
میلیون شهریه‌اش است. اما در مراکز استان‌ها این ماجرا رعایت نمی‌شود. مثلا

اصفهان دوره دوم 12 میلیون تومان است. نه به‌خاطر اینکه طبق مصوبه، 12 میلیون 

می‌شود. بلکه بیش از این رقم شهریه در اصفهان دیگر مرسوم نیست. 

 اغلب نیرو‌های سمپاد، نیرو‌های آزادند ولی در استان‌های دیگر 
ً
در تهران معمولا

اغلب همه دولتی‌اند و تعداد بسیار کمی نیروی آزاد دارد. یعنی بخش عمده آن که 

در تهران مجبورند پول شهریه بیشتری بگیرند، به این دلیل است که نیرو‌هایشان 

مانند مدارس غیردولتی آزادند. در این میان ناگفته نماند که از معدود مجموعه‌هایی 

که در آموزش و پرورش می‌تواند نیروی آزاد بگیرد، سمپاد است. این امر در تمام 

 تفاوت ایجاد می‌شود. 
ً
زمینه‌ها تفاوت ایجاد می‌کند. در کیفیت آموزش نیز قطعا

یعنی شـــما در نیرو‌های دولتی دستتان بسته است ولی در نیرو‌های آزاد دستتان 

بازتر است. همین امر در خود سمپاد نیز موجب طبقاتی شدن آموزش و کیفیت 

آموزش می‌شود. هیچ‌وقت نمی‌توان مدرسه تیزهوشان حلی1 تهران را با مدرسه 

 مدرسه شهید اژه‌ای1 اصفهان را نمی‌توانید با 
ً
حلی 10 تهران مقایسه کرد. یا مثلا

مدرسه اژه‌ای3 مقایسه کنید. 

   چرا برچسب تیزهوش برای برخی دانش‌آموزان 

گران تمام می‌شود؟ 
در وزارت وزرای پیشین آموزش و پرورش، تعداد مدارس سمپاد افزایش پیدا کرد. 

البته در این میان ناگفته نماند که اکنون نیز برخی نماینده‌های مجلس، برای اینکه 

ماجرای افزایش سمپاد یک پیروزی برایشان تلقی شود، سمپاد را در شهر‌هایشان 

 در شهرستان‌هایی 
ً
تأسیس می‌کنند. در صورتی که تأسیس یک مدرسه سمپاد، مثلا

با جمعیت 300 الی 400 هزار نفره موجب از بین رفتن مدارس خوب دولتی‌شان 

می‌شود. یعنی وقتی یک مدرسه سمپاد تأسیس می‌شود، دو مدرسه دولتی خوب 

آن شهرستان از بین می‌رود. 

 دو مدرسه دولتی خوب دارد. وقتی در یک شهرستان مدرسه 
ً
هر شهرستان مثلا

سمپاد تأسیس می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ بالاخره آن شهرستان، شاید در مجموع 

20 دانش‌آموز تیزهوش واقعی داشته باشد. وقتی2 کلاس پر نشود، مجبور است 

تعداد دیگری هم دانش‌آموز بگیرد. به همین دلیل کلاس‌ها 60 نفره می‌شـــود 

و درنهایت احتمال دارد تعدادی دانش‌آموز بگیرد که تیزهوش نیســـتند. چراکه 

می‌خواهند ظرفیت کلاس را پر کنند؛ این از یک جنبه کار. اینکه به تعدادی از 

دانش‌آموزان در آن مدرســـه به هر حال برچسب تیزهوشی ‌زده شده است و این 

دانش‌آموزان هم دچار یک توهم شده‌اند که تیزهوش‌اند، در صورتی که نیستند. 

از یک طرف نیز دبیران هم همان دبیران مدارس دولتی هستند. این اسم خوردن، 

آثار و تبعات اجتماعی بسیار بدی دارد. برچسب‌هایی که امکان دارد به اشتباه 

به برخی دانش‌آموزان ‌زده شـــود، آن‌ها را در فضای رقابتی بیش از حد ظرفیت 

و توان روحی و جسمی‌شان قرار دهد و همین مسئله خود به تنهایی به یکی از 

اصلی‌ترین چالش‌های سمپاد در آموزش و پرورش تبدیل شده است. ما امروزه 

در آموزش و پرورش شاهد طبقاتی شدن شدیدی هستیم که تبعات اجتماعی 

 در جامعه اثرگذار است. 
ً
بسیار بالایی دارد و در آینده نیز قطعا

همچنین از چالش‌های دیگر ســـمپاد با توجه به پرورش استعداد‌های درخشان 

دانش‌آموزان؛ فشـــار خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان در مدارس تیزهوشان 

است. بخش عمده‌ای از خانواده‌هایی که سمت سمپاد می‌آیند، بیشتر به‌خاطر 

مهاجرت اســـت. اکثر پذیرش‌هایی که در دانشگاه‌ها و مدارس خارج از کشور 

 از او می‌پرسند که آیا او 
ً
صورت می‌گیرد، فرد وقتی می‌خواهد اکسپت کند معمولا

دانش‌آموز سمپاد ایران یا غیر سمپاد ایران بوده؟ سمپادی بودن یا نبودن برای مدارس 

و دانشـــگاه‌های خارج از کشور در پذیرش بسیار مهم است. اگر سمپادی باشد، 

بسیار راحت پذیرش می‌گیرد. 

 به دلیل همین اهمیت داشـــتن سمپاد برای مدارس و دانشگاه‌های خارج از 
ً
دقیقا

کشور، در سال‌های اخیر در پشت پرده آزمون‌های سمپاد، گردش مالی عجیبی 

شکل گرفته است. در استانی مانند اصفهان، کسی که می‌خواهد سمپاد قبول شود؛ 

 باید مدرسه ابتدایی خود را در مدارس غیردولتی خاص گذرانده 
ً
جدای از اینکه حتما

باشد، حداقل در اصفهان رقمی بین 100 تا 150 میلیون ریال باید خانواده‌ها در 

مدت زمان یک‌سال خرج کنند. یعنی از سال ششم باید خوب خرج کنند تا اینکه 

 از سال چهارم 
ً
دانش‌آموز به آزمون ششم به هفتم برسد. در اینجا دانش‌آموز عملا

و پنجم ابتدایی وارد تست و فشار روانی بسیار بالایی می‌شود. دانش‌آموزی که تنها 

10 سال دارد، وارد یک چرخه رقابتی سنگین تا 18 سالگی خواهد شد. توقع از این 

دانش‌آموز، توقع بالایی است. چرا‌که از ابتدا این دانش‌آموز تحت فشار بود. اخراج 

سمپاد، اخراج سختی نیست. یعنی دانش‌آموز اگر معدلش زیر 15 شود، اخراج 

است. این قانون برای ماندن افراد است. چون خروج دانش‌آموز از سمپاد تبعات 

بسیار سنگینی دارد. همچنین تعداد اخراج افراد از سمپاد تعداد قابل توجهی است. 

 در سال از مجموع دو دوره 100 تا 150 نفر سالانه از 
ً
در همان استان اصفهان مثلا

مدارس سمپاد خارج می‌شوند. 

 اما ماجرا اینجاست که چون برچسب تیزهوشان، برچسب سنگینی است ما در 

پس از اخراج، موارد خودکشی هم داریم. یعنی به حدی به دانش‌آموز فشار آمده 

 
ً
که تیزهوش است، که خارج شدن از این فضا برای او تبعات دارد. در اینجا اصلا

مسئله آموزشی مطرح نیست و تنها مسئله روی تبعات روانی ماجراست. حالا در 

این میان بعضی از این دانش‌آموزان تیزهوش هستند و برخی دیگر تیزکوش بودند 

یعنی آنقدر تســـت زدند که توانستند وارد فضای تیزهوشان شوند. در یک رقابت 

سخت و سنگین، دانش‌آموز بعضی اوقات نمی‌تواند جلوتر بیاد. به همین دلیل، 

در میان دانش‌آموزان سمپادی افسردگی به شدت شایع است.

 

   همچنان باید پای سمپاد ایستاد

با تمام نقاط ضعف مدارس ســـمپاد و تیزهوشان اما باید همچنان پای مدارس 

تیزهوشان ایستاد و از ایده کلی مدارس دولتی تیزهوشان، حمایت و حفاظت کرد. 

زیرا با توجه به فضای رقابتی سنگین مدارس غیرانتفاعی و فعالیت انواع و اقسام 

مدارس پولی در نظام آموزشی؛ واقعیت ماجرا این است که سمپاد تنها و آخرین 

امید دانش‌آموز کم بضاعت و یا متوســـطی است که از قضا شرایط اقتصادی به 

خانواده‌اش، اجازه نمی‌دهد تا برای تحصیلش هزینه سنگین بپردازد. یعنی ایده 

کلی سمپاد که همان حمایت از دانش‌آموزان استعداد درخشان در مدارس دولتی 

است، هنوز و پس از گذشت سال‌ها یک ایده قابل دفاع است. 

با توجه به توان آموزش و پرورش اما مدارس تیزهوشان نیز پولی شد و همین پولی‌شدن 

تحصیل در مدارس تیزهوشـــان به یکی از آفت‌های سمپاد تبدیل شده است. از 

اصلی‌ترین آفت‌هایی مدارس غیرانتفاعی که با عدالت آموزشی همخوانی ندارد، 

اقتصادی شدن آموزش است. یعنی همان ایده و اصل شعار مدارس غیرانتفاعی 

که »هر کس توان مالی بیشـــتری دارد، از آموزش باکیفیت‌تری برخوردار خواهد 

بود.« نباید در مدارس سمپاد اجرا شود. چراکه در آن صورت به ضد ایده خود بدل 

خواهد شد و آخرین امید تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان کشور برای تحصیل در 

مدارس باکیفیت، از دست خواهد رفت. بنابراین مدیران کلان آموزش کشور برای 

دور ماندن سمپاد از پولی شدن، باید به تقویت سایر ظرفیت‌های آن توجه کنند. 

همچنین علی‌رغم نبود آمار مشخص از مهاجرت دانش‌آموزان سمپادی اما واقعیت 

تلخ دیگری که درباره سمپاد وجود دارد، مهاجرت دانش‌آموزان سمپادی به خارج 

کشـــور است. از آفت‌های دیگر و جنبه‌های قابل نقد مدارس سمپاد، مهاجرت 

فارغ‌التحصیلان سمپادی است. شاید این جنبه از سمپاد به کیفیت و شکل تحصیل 

دانش‌آموزان بی‌ارتباط اســـت و لازمه تقویت عرق ملی دانش‌آموزان سمپادی و 

توجه به امور تربیتی است. در نهایت سمپاد نباید به ظرفیتی برای لژیونرسازی و 

نخبه‌پروری برای کشور‌های خارجی تبدیل شود و مدیران ملی باید چاره‌ای جدی 

برای وطن دوستی دانش‌آموزان سمپادی بیندیشند. 

یت این  شناسایی سمپاد و بررسی چالش‌های آن از مسئولی که در مقام مدیر

مجموعه مدارس قرار دارد، مسئله مهمی است. الهام یاوری، دانش‌آموخته 

فرزانگان اصفهان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، مدتی است 

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان است. در این گفت‌وگوی 

تفصیلی ســـعی شده تا نگاه وی به مدارس سمپاد را بررسی کنیم و به این 

پرسش پاسخ دهیم که آیا سمپاد با عدالت آموزشی همخوانی دارد یا خیر؟

شما هم فارغ‌التحصیل سمپادید و هم مدتی‌ است در رأس کار قرار گرفته‌اید. 

یف و دیدگاه شـــما درباره سمپاد و هجمه‌ای که به دلیل مهاجرت‌های  تعر

بســـیار بر آن واردشده چیست؟ از نظر شما آیا مدارس سمپاد همچنان با 

سیاست‌های اولیه‌اش تطابق دارد یا از آن دور شده است؟

ما شـــعار و چشم‌اندازی داریم که سعی کرده‌ایم در این مدارس چکیده‌ای از آن 

را پیاده کنیم و آن این است که »هر سمپادی در نیاز کشور، آماده اثرگذاری«. در 

ســـال‌های دورتر در سمپاد به‌دنبال پرورش دانشمند و کسانی بودیم که مرزهای 

علم را جابه‌جا کنند؛ اما امروزه معتقدیم این تنها یک مورد از اثرگذاری‌ها بوده و 

برای شکوفایی کامل یک تمدن، نیازمند افراد تأثیرگذار در حوزه‌های مختلفیم. 

در همین راستا مدل 14 مؤلفه‌ای اثرگذاری داریم که سیر آن به‌صورت گفتمان‌سازی، 

نظام‌سازی، فرهنگ‌سازی و موارد دیگری ا‌ست که حوزه‌های اثرگذاری مختلف 

را شامل می‌شود و هدف سمپاد را درنهایت این‌گونه تعیین کرده‌ایم که بتواند این 

افراد اثرگذار را از بین دانش‌آموزان خوش‌استعداد کشور تأمین کند.

با توجه به اینکه از فارغ‌التحصیلان دوره‌های اولیه سمپاد بوده‌اید، بگویید 

یل  ســـمپاد قدیم با ســـمپاد جدید چقدر تفاوت دارد؟ آیا همچنان بر ر

سیاست‌گذاری‌های اولیه‌اش حرکت می‌کند؟

به‌طورکلی سمپاد به‌صورت تاریخی سه مسئولیت داشته است؛ یک، رفع نیازهای 

روان‌شناسانه دانش‌آموزان سمپاد. دانش‌آموزان سمپاد هم مانند تمام افرادی که 

ضریب هوشی بالایی دارند و در دنیا مورد مطالعات مختلفی قرار گرفته‌اند، نسبت 

به بدنه اســـتعدادی کشور نیازهای متفاوتی دارند، برای مثال کمال‌گراترند و نیاز 

اســـت کسی این مسئله را کنترل کند و بازخوردهای متناسبی به آن‌ها بدهد. نیاز 

اســـت احساس تنهایی یا غرور کاذبشان نسبت به دیگرانی که در مدرسه درکنار 

آنها حضور دارند، مهار شود. نیاز است مهارت‌های ارتباطی‌شان بیشتر تقویت 

شود و موارد دیگر. 

برای پاسخ به این نیازها سمپاد در دوره‌ای بسیار فعال بود و در این زمینه با سازمان 

آموزش استثنایی مقایسه می‌شد. البته دوره‌ای زیرمجموعه همین سازمان بود و 

مدیریت می‌شد. به‌مرور زمان این مأموریت به گونه دیگری تعریف و به مأموریت 

ایجاد عدالت آموزشی در کشور تبدیل شد. 

در فضایـــی که مدارس غیرانتفاعی، کلاس‌های خصوصی بعد از مدرســـه و 

آموزش‌های بسیار گران‌قیمت و از قضا مؤثر به جهت ارتقای تحصیلی و شغلی 

افراد در نظام تحصیلی کشور وجود دارد، نظام و جامعه نیازمند مسیری‌ است که 

بتواند به دانش‌آموزانی که از نظر اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های ضعیف‌تری 

دارند نیز کمک کند تا در این نردبان ترقی تحصیلی حضور پیدا کنند که درنهایت 

به ترقی شغلی منجر خواهد شد. 

سمپاد این نقش را درطول سال‌های فعالیتش ایفا کرده و توانسته دانش‌آموزانی از 

خانواده‌های ضعیف‌تر را توانمند کند تا بتوانند به رتبه‌های علمی و بعدها حرفه‌ای 

بالاتری برســـند. اگر بخواهم به چند مثال اشاره کنم، ما در سال‌های گذشته از 

شهرهای اسفراین، بروجرد، شهربابک، بندرعباس، نیشابور، تالش و شهرهای 

کوچک دیگر که امکانات آموزشی آنچنانی ندارند و در حالت عادی این بچه‌ها 

توان رقابت با بچه‌های مدارس غیرانتفاعی طراز اول تهران و کلانشـــهرها را پیدا 

نخواهند کرد، دانش‌آموزانی داشته‌ایم که به رتبه‌های تک‌رقمی کنکور رسیده‌اند؛ 

بالای 80 درصد افرادی که از مناطق دو و ســـه- مناطق کم‌برخوردار در کنکور 

رتبه‌های بالا کسب می‌کنند- سمپادی‌اند. معنایش این است که سمپاد یک مسیر 

مطمئن، سریع و ساده‌ای ا‌ست برای ارتقای استعدادهای خوبی که در زمینه‌های 

رشدی ضعیف‌تری قرار دارند. به‌عنوان مأموریت سوم، ما مأموریت پرورش استعداد 

 اشاره کردم. در 
ً
برای آینده کشور را برعهده داریم، همان مسئله اثرگذاری که قبلا

این نگاه، ما در یک کشور درحال تمدن‌سازی و رو به پیشرفت زندگی می‌کنیم که 

برای حرکت موفقیت‌آمیز در این مسیر احتیاج به نیروی انسانی توانمندی داریم 

که حداقل بخشی از آن باید در مدارس سمپاد تربیت شوند. به همین خاطر در 

مدارس سمپاد به‌خصوص در سال‌های اخیر بر این مسئله اثرگذاری تمرکز داریم؛ 

به این صورت که شایستگی‌های لازم برای ایفای نقش اثرگذاری را به آنها می‌دهیم 

و انتظار داریم در آینده کشور نقش مؤثری داشته باشند.

ید، درحالی‌که  شما بر مســـئله اثرگذاری بر آینده کشور تأکید بسیاری دار

درصد قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان سمپاد مهاجرت کرده‌اند. دیدگاه 

یان چیست؟ آیا آمار این مهاجرت‌ها نسبت به گذشته  شما نسبت به این جر

تغییری داشته است؟

در رابطه با بچه‌های سمپادی آمار دقیقی وجود ندارد؛ اما درباره نخبگان باید گفت 

طبق آمار بنیاد ملی نخبگان، حدود 65 درصد از آنان در کشـــور حضور دارند و 

مابقی مهاجرت کرده‌اند، البته این مهاجرت نخبگان یک پدیده جهانی ا‌ست و 

بسیاری از کشورهای دنیا با آن مواجهند. دلیل اساسی آن هم مسائل تکنولوژی، 

جهانی‌سازی و ایجاد ارتباطات قوی‌تر است. مسئله چندان غیرطبیعی نیست و به 

نظرم در ایران درباره مهاجرت تا حدودی دید غیرعادی وجود دارد؛ چراکه براساس 

آمار سازمان‌ها و مراکز معتبر در این حوزه، آمار مهاجرت ایران به‌هیچ‌وجه بیشتر 

از کشورهای دیگر منطقه نیست.

درباره علت مهاجرت بچه‌های سمپاد و نخبگانی از مدارس دیگر هم باید بگویم 

طبق بررسی‌های ما بین آنان تفاوت آنچنانی وجود ندارد و مدرسه یک عامل بسیار 

کوچکی از عوامل مؤثر بر مهاجرت است؛ عمده پدیده مهاجرت مختص زمانی 

اســـت که این بچه‌ها وارد بازار کار و اثرگذاری می‌شوند. زمانی که مهارت‌ها و 

زیرســـاخت‌های لازم برای اثرگذاری به‌قدر کافی در کشور وجود نداشته باشد، 

این مســـیر به مهاجرت منجر می‌شود این مسئله از حوزه سمپاد خارج است و 

نهادهای دیگری مســـئول آن هستند. مسئولیت ما در سمپاد قسمت ایجاد این 

مهارت‌ها در بچه‌هاست.

این مهارت‌ها شامل چه چیزهایی می‌شوند؟

برای مثال مهارت‌های ارتباطی که در ایران اهمیت بسیاری دارند. در جوامع دیگر 

 نهادهای واسط زیادی وجود دارند که از یک‌طرف افراد نخبه را و از طرف 
ً
معمولا

دیگر نیازهای جامعه را شناسایی و درنهایت بین این دو ارتباط ایجاد می‌کنند اما 

چون در ایران چنین نهادهای واسطی بسیار کمند، افراد نخبه خودشان باید این 

توانمندی را داشـــته باشند که بتوانند چنین ارتباطی ایجاد کنند و این مسئولیت 

ماست تا این مسئله را به بچه‌ها آموزش دهیم.

یم؟  پس هیچ آمار مشخصی درباره مهاجرت فارغ‌التحصیلان سمپاد ندار

 خیر، آماری که موجود است مربوط به بنیاد ملی نخبگان است.

 در پاســـخ‌های قبلی گفتید که سمپاد را در راستای مسیر عدالت آموزشی 

می‌بینید. در این باره بیشتر توضیح دهید.

 در جامعه‌ای که هزینه‌های قابل‌توجهی برای رسیدن به قله‌های آموزشی وجود 

دارد، بچه‌هایی که امکان پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارند دسترســـی به این 

قله‌ها برایشان غیرممکن خواهد بود. سمپاد در این راستا محیط و بستر آموزشی 

کم‌هزینه‌ای برای آنها ایجاد می‌کند تا آنان هم فرصت رشـــد را داشـــته باشند. 

 
ً
به‌هرحال هزینه‌های سمپاد با مدارس غیرانتفاعی مطرح و طراز اول دیگر اصلا

قابل‌مقایسه نیست و بسیار پایین‌تر است. نتایج به‌وضوح نشان می‌دهد با استفاده 

از همین بستر افراد بسیاری از خانواده‌های معمولی و شهرهای کوچک می‌توانند 

در این رقابت به موفقیت برسند. به نظر من همین که بسیاری از این بچه‌ها برای 

موفقیت از مسیر سمپاد عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد تفاوت معناداری وجود دارد.

 

یف عدالت آموزشی، نسبت سمپاد با مدارس دولتی مناطق  در کلیت تعر

محروم چگونه است؟

ما در ســـمپاد سه بخش از عدالت آموزشـــی را تعریف می‌کنیم؛ بخش اول، 

عدالت در پذیرش است، یعنی باید تمام تلاشمان را به کار بگیریم تا دهک‌های 

کم‌برخوردارتر اقتصادی - اجتماعی نیز متناسب با جمعیتشان صندلی‌های خوبی 

را در ســـمپاد داشته باشند برای این کار تلاش‌های متعددی صورت گرفته، برای 

مثال ما از هیئت دولت مصوبه‌ای داریم که دهک‌های یک تا چهار باید از شهریه 

معاف شوند. البته دشواری‌هایی نیز دارد اما ان‌شاءالله عملیاتی می‌شود. همین 

مسئله بر ورود این بچه‌ها به مدارس سمپاد اثر مثبت می‌گذارد. مورد دیگر اینکه با 

توجه به طراحی‌هایی که در آزمون ورودی سمپاد انجام داده‌ایم، سال گذشته ورود 

بچه‌هایی از دهک‌های یک تا چهار حدود 45 درصد افزایش پیدا کرد که این‌ها 

نشان می‌دهد ما در جهت عدالت در پذیرش در حرکتیم. بخش دوم، عدالت در 

ارائه خدمات بوده که تلاش ما این است تفاوت بین خدمات آموزشی در مدارس 

کلانشهرها با شهرهای کوچک‌تر را کم کنیم و سطح اختلاف آموزش‌های علمی 

و دیگر ساحت‌های تربیتی را کاهش دهیم. بخش سوم عدالت در خدمات‌دهی 

 دانش‌آموز سمپاد نیستند. ما بچه‌های 
ً
به بچه‌های با اســـتعدادی‌ است که اصلا

بااستعداد و توانمند بسیاری داریم که به هر دلیلی وارد سمپاد نشده‌اند. نیاز است 

 متناسب با امکانات و بودجه 
ً
به این بچه‌ها نیز خدماتی ارائه شـــود، البته طبیعتا

سازمان؛ برای این بچه‌ها بخشی داریم به نام »سمپاد فراگیر« که کارسوق‌هایی 

ترتیب داده می‌شـــود و کل محتوای دوره اول به‌صورت ضبط‌شده در اختیار آنان 

قرار می‌گیرد. بخش دیگری داریم تحت‌عنوان همیاران سمپاد که با کمک معلمان 

و دانش‌آموزان سمپادی برای ارتقای آنان صورت می‌گیرد که در سال گذشته حدود 

30هزار ساعت بچه‌های ما به مدارس دیگر رفتند و درس دادند، از آن‌ها دعوت و 

اردوهای مشترکی برگزار کردند و قالب‌های متفاوت دیگری که در نهایت سعی شده 

 محرومیت اقتصادی 
ً
این ارتقا تا حدودی اتفاق بیفتد. البته این محرومیت صرفا

 محدودیت اقتصادی نداشته‌اند و شاید 
ً
نیست، بچه‌های زیادی هستند که لزوما

در رقابت در آزمون ورودی جا ماندند.

مســـئله دیگری که در ارتباط با همین قضیه وجود دارد این اســـت که در 

چندسال اخیر شـــاهد اقتصاد عظیمی پشت آزمون ورودی سمپادیم که 

 از مدیران میانی سمپاد شنیده‌ام، اگر خانواده‌ای تمکن مالی کافی 
ً
شخصا

نداشته باشـــد و برای مثال در شهرهایی مانند اصفهان یا شیراز نتواند این 

 100میلیونی را تأمین کند، فرزندش نمی‌تواند وارد 
ً
هزینه ســـالیانه حدودا

سمپاد شود. دیدگاه شما چیست؟

اینکه چنین اقتصاد ناســـالمی در کشور وجود دارد و خانواده‌های ما همچنان به 

آن اعتماد می‌کنند، بله متأسفانه واقعیت است. البته نه این مبلغ هنگفتی که شما 

 تا 20 میلیون در تهران یا شهرستان‌ها باشد، معقول است. اما 
ً
گفتید، اینکه نهایتا

اینکه بگویند اگر این کلاس‌ها را نروند و این هزینه‌ها نشود به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند 

در آزمون پذیرفته شوند، حرف بسیار اشتباهی است؛ این همان تبلیغی‌ است که 

 
ً
مافیا و کلاس‌های تســـت‌زنی به راه انداخته‌اند و خانواده‌ای که می‌خواهد حتما

فرزندش پذیرفته شـــود، باور می‌کند و این هزینه بالا را می‌پردازد. ما از بررسی 

فعالیت‌های بچه‌ها برای ورود به مدرســـه آمار خوبی داریم که طبق آن بسیاری 

 با تهیه کتاب‌های تست 
ً
از آنها هیچ‌هزینه‌ای نکرده‌اند و بسیاری دیگر هم صرفا

هوش موجود در بازار با هزینه حدود 200 هزارتومان و کار کردن با معلم یا بزرگ‌تر 

خود به قبولی رسیده‌اند. عده‌ای هم با استفاده از برنامه تلویزیونی هوشیار که ما 

ســـاخته‌ایم و هرسال قبل از آزمون منتشر می‌شود و در فضای مجازی هم وجود 

دارد، با تست‌زنی آشنا شده‌اند. آن آماری که اشاره کردم این درصد از بچه‌های ما 

از دهک‌های یک تا چهارند، یعنی افرادی که دسترسی به هیچ‌امکاناتی نداشتند 

و حتی 100 هزار تومان هزینه آزمون را هم به‌سختی دارند چه برسد به آن مبالغ 

هنگفت چند ده‌میلیونی! پس وقتی این گروه از بچه‌ها می‌توانند در آزمون پذیرفته 

شـــوند به این معناست که بدون کلاس هم می‌شـــود در آزمون قبول شد. برای 

نمونه تعداد بچه‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و در آزمون پذیرفته 

 دوبرابر شده‌اند، یعنی با اطلاع‌رسانی، 
ً
می‌شوند، در سال‌های اخیر هرسال تقریبا

آگاهی‌بخشی و با در اختیار قرار دادن اصول اولیه تست‌زنی، بچه‌های بااستعداد 

می‌توانند در آزمون پذیرفته شوند. از خانواده‌ها خواهش می‌کنم که فریب وعده‌های 

تبلیغاتی این مؤسســـات را نخورند و فرزندانشان را در معرض آسیب‌های روانی 

این جریان‌ها قرار ندهند. اگر هدف این کلاس‌ها این اســـت که بچه‌ها با تست 

آشنا بشوند، خانواده‌ها می‌توانند از طریق کتاب‌های مختلف یا برنامه هوشیار به 

هدف برسند و نیازی به این هزینه‌های بسیار نیست.

اکنون چند درصد از بچه‌های ســـمپاد از دهک‌های یک تا چهار و تحت 

پوشش کمیته امدادند؟

آماری که به آن اشاره کردم، افزایش 45 درصدی، نسبت رشد قبولی‌های سال گذشته 

و امسال بود و درصد و عدد مشخصی از کل سمپادی‌های حال حاضر کشور ندارم.

به‌عنوان مدیر سازمان، ضعف‌های سمپاد چیست؟

این رویکرد جدید که ســـمپاد محلی برای تربیت نیروهای آینده کشور است، 

رویکرد راهبردی و اســـتراتژیک بوده که متأسفانه به‌قدر کافی در بین توده مردم 

و مســـئولان تصمیم‌گیری، گفتمان‌سازی نشده است. دید اشتباهی ا‌ست اگر 

 قرار است افراد بااستعداد و 
ً
به ســـمپاد به‌عنوان مدارســـی نگاه کنیم که صرفا

توانمنـــد را تحویل بگیرد و رتبه‌های برتر کنکوری و المپیادی را تحویل بدهد. 

 
ً
این نگاه بســـیار سطح پایین است؛ سمپاد هم مانند هر مجموعه دیگری قطعا

 بچه‌هایی هســـتند که به علت فشار درسی بالا ممکن 
ً
نقص‌هایی دارد؛ حتما

 بچه‌هایی هستند که به علت پذیرفته‌ نشدن 
ً
است دچار اضطراب شوند. حتما

ضرورت‌های بازنگری در شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر دانش‌آموزان

علوم انسانی خواندن در سمپاد چه مزیتی دارد؟ 

پروندۀ ویژۀ »فرهیختگان« در آستانۀ آزمون مدارس سمپاد
چرا سمپاد باید بماند و اصلاح و تقویت بشود؟

بمان و بساز
رئیس سازمان ملی استعداد‌های درخشان:

آماری از تعداد مهاجرت
سمپادی‌ها نداریم

چرا چالش‌های مدارس سمپاد حل نمی‌شوند؟ خیلی وقت‌ها برای توضیح یک 

ماجرا نیاز به طراحی‌های پیچیده نیست. بلکه با توضیحات ابتدایی هم قابل‌تبیین 

است. تداوم بحران‌ها و تنوع و حتی تضاد‌ها پیرامون مدارس سمپاد را می‌توان 

با دوگانه ساده مشکل - مسئله تبیین کرد. به تعبیر شفاف و صادقانه‌تر این‌که ما 

هنوز نتوانسته‌ایم مشکلات پیرامون این مدارس را به مسئله تبدیل کنیم تا امکان 

 امکانی 
ً
مشارکت برای حل آن فراهم شود. در فقدان طرح مسئله سمپاد، اساسا

برای گفت‌وگوی اقناعی برای حصول به »خیر عمومی« نیست. به همین سبب 

هرکسی از ظن خود در این حوزه مشغول یک‌جانبه‌گویی )مونولوگ( است. اما 

چگونه می‌توان مشکل سمپاد را به مسئله تبدیل کرد؟ 

مسئله را به زبان ساده می‌توان »تدوین وضعیت مطلوب« و »تدقیق وضعیت موجود« 

و »ترسیم فاصله بین این دو« تعریف کرد. پس از این سه‌گام تازه در آستانه »حل مسئله« 

قرار خواهیم گرفت. 

   متأسفانه

هنوز نمی‌دانیم که دقیقاً چه می‌خواهیم؟ 
در فاز »تدوین وضعیت مطلوب« متأسفانه تصویر واضح و مشخصی از بایسته‌های 

کلان نظام آموزشی موجود نیست. ریشه‌های این امر را می‌توان در ضعف مبانی نظری 

موجود علوم تربیتی و روان‌شناسی و حتی جامعه‌شناسی و سیاست جست‌وجو کرد. 

به تعبیری پس از یک قرن از استقرار نهاد مدرسه مدرن، هنوز تعریف مشخص و مورد 

وفاقی از کارویژه »مدرسه ایرانی« در دسترس نیست. وقتی در لایه عام کارویژه مدارس 

چالش‌ها و تردید‌های جدی وجود دارد، به‌طور اخص درباره طبقه‌بندی مأموریتی 

مدارس ویژه نمی‌توان به‌سادگی تعیین و تکلیف انجام داد. به همین سبب است که 

ما امروز درباره کارکرد مدارس سمپاد با دو سر طیفی مواجهیم که عده‌ای جداسازی 

آموزشـــی را یک خطای مهم در جامعه‌پردازی و مقدمه طبقه‌سازی اجتماعی و 

بازتولید چرخه فقر معرفی می‌کنند و گروه دیگر نیز یکسان‌سازی باوجود تفاوت 

در استعداد‌ها را مخالف اصل عدالت تلقی می‌کنند. یا در دوگانگی دیگر، عده‌ای 

 از تداوم 
ً
به طور مطلق با هر نوع تنوع مدارس مخالفند و عده‌ای دیگر به طور مطلقا

وضعیت فعلی حمایت می‌کنند. 

   هنوز نمی‌دانیم

چرا در این وضعیت گرفتار آمده‌ایم؟ 
در فاز بعدی یعنی »تدقیق وضعیت موجود« موضوع به‌مراتب چالش‌برانگیز است. عدم 

دسترسی به اطلاعات شفاف و گزارش‌ها سبب شده است که مجموعه‌های پرقدرت‌تر 

دولتی و حکمرانی هرکدام بخشی از اطلاعات را که مؤید نظرات آن مجموعه است، 

منتشر می‌کنند. از سویی دیگر پژوهش‌های علمی دقیقی در نهاد‌های دانشگاهی 

برای کشف واقعیات میدان و ارائه صورت‌بندی از دلایل و ریشه‌های منجر به استقرار 

وضعیت موجود انجام نشده است. این عدم شفافیت و پاسخگویی آمار و اطلاعات در 

نهاد‌های دولتی و حکمرانی در کنار بی‌مسئلگی و کم‌کاری نهاد‌های علمی و پژوهشی 

سبب شده است تا امکان ردیابی برای شناخت دقیق ریشه‌ها و عوامل برای کارشناسان، 

خبرگان و تصمیم‌سازان به‌مراتب ناشدنی باشد. برای مثال عده‌ای کارکرد این مدارس را 

»ارائه آموزش‌های ویژه برای بالفعل کردن استعداد‌های بالقوه در مسیر توسعه کشور« و 

عده‌ای دیگر خروجی این مدارس را »آماده‌سازی دانش‌آموزان خوب برای مهاجرت به 

کشور‌های دیگر« معرفی می‌کنند. هر دو گروه این دوگانه نیز شواهد و استدلال‌های قابل 

تأملی برای ارائه دارند که به‌سادگی نمی‌توان آن‌ها را نفی کرد. 

   شکست تمام خط‌مشی‌ها با تداوم وضعیت فعلی

در فصل پنجم کتاب ریاضی سوم ابتدایی پاره‌خط را حاصل اتصال دونقطه تعریف 

می‌کنند. بدون وجود یک یا دونقطه ما با بی‌نهایت مواجه خواهیم بود. این موضوع ساده 

اما هنوز برای بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیران فهم نشده است. بدون تدقیق مختصات 

 امکان خط‌مشی‌گذاری وجود 
ً
دونقطه »وضعیت موجود« و »وضعیت مطلوب« اساسا

 در این حوزه نیز مداخله سختی صورت گیرد، بی‌سرانجام خواهد ماند. 
ً
ندارد. اگر اجبارا

 با تغییر وزیر درون یک دولت، تغییر 
ً
تصمیم‌گیری‌هایی که با تغییر دولت و حتی بعضا

می‌کند نتیجه بی‌توجهی به همین اصل ساده است. شاهد مثال‌های فراوانی برای این مدعی 

وجود دارد اما به‌طور خاص در ماجرای مدارس سمپاد به چند نمونه آن اشاره می‌کنیم. 

تجربه مصوبه »حذف تنوع مدارس« مجلس شورای اسلامی مورخ 1398/7/21 و 

بلافاصله اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در رد این مصوبه را یا تصویب 

اساس‌نامه مدارس سمپاد در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در سال 1396 نمونه‌هایی از 

 »policy failure« است. برای حل این چالش‌ها 
ً
این شکست خط‌مشی یا اصطلاحا

در میان مواضع رادیکال موافق و مخالف تام ذی‌نفعان و صاحب‌نظران، باید به دنبال 

راه‌حل‌های میانه‌ای بود که بتواند ضمن مقبول بودن برای اکثریت مزیت اثربخشی 

ملموس را نیز به دنبال داشته باشد. برای مثال رایگان شدن تحصیل دانش‌آموزان چهار 

دهک اول در سمپاد یکی از معدود نمونه‌های موفق در این مسیر است. روشی که شاید 

روش مطلوب و پاسخ قطعی برای حل این بحران نیست اما در وضعیت موجود، مورد 

پذیرش و تأیید همگانی و همچنین بسیار زودبازده بود که تغییرات ملموسی را به دنبال 

داشت. اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها و تدوین چنین خط‌مشی‌هایی می‌تواند گره‌های بسیاری 

از هزاران مشکل نظام آموزشی را برطرف کند. 

   اما چه باید کرد؟ 
این سؤال آسان و محافظه‌کارانه برآمده از ذهنیت‌های ساده‌انگارانه‌ای است که برای حل 

پدیده‌های درهم‌تنیده چندبعدی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و... به دنبال 

پاسخ‌های تک‌خطی و قطعی هستند. خوب یا بد ما امروز در یک جهان به‌غایت پیچیده 

زیست می‌کنیم و توقف در این مواضع انفعالی و ساده‌انگارانه نه‌تنها کمکی به کشف پاسخ 

و حل مسئله نمی‌کند که هرگونه تلاش برای حرکت به‌سوی کشف پاسخ را مسدود می‌کند. 

دانش حکمرانی برای حل مسائل پیچیده از همین دست در دنیا متولد شده و البته 

صورت‌بندی‌های متفاوتی دارد. اما در یک بیان ساده حکمرانی درصدد جمع نظرات 

شفاف همه ذی‌نفعان برای یافتن بهینه‌ترین پاسخ موجود از مسیر مفاهمه و سپس 

تلاش هم‌نوردانه برای اجرای آن پاسخ در مسیر تحقق »خیر عمومی« است. لکن 

تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ما به‌جای استفاده از چنین مکانیزم معقول، پایدار و 

مورد وفاق همگانی، همچنان ترجیح می‌دهند از مسیر تصمیم‌گیری در دالان‌های 

تاریک و لابی‌های قدرت و زورآزمایی مشکلات را حل کنند. سرنوشت اصرار بر 

چنین سازوکاری هم مختوم به انباشت ناکارآمدی و »خسران عمومی« است. هرچه 

زودتر باید طرحی نو درانداخت.

مدارس سمپاد در چالش‌های هزارتوی ناتمام گرفتارند

ترسیم مسئله، مقدمه حل مسئله است! 
حسین سیستانی

معلم

آزاده شریفی
غ التحصیل و دبیر ادبیات فرزانگان تهران فار

سیدمحمد بطحایی 
وزیر سابق آموزش و پرورش

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه جامعه


